
ایده وفاق برای ایران؛ 
جستاری در نسبت فلسفه با جامعه‌شناسی و سنخ‌شناسی مخالفان ایده وفاق 

جامعه شناســی در تبار غربی خویش در پیوند 
وثیق با فلســفه و فلســفه‌ورزی نضــج گرفته‌ و 
بالیده‌ اســت؛ چندان که نسبت کلاسیک های 
جامعه شناســی از زیمل گرفته تا وبر و مارکس 
و نیز جامعه شناســان معاصر با فلســفه و آرای 
فلاســفه امری به غایت روشــن و قابل تحقیق 
تجربی هســت، کافیســت اگر مجال مراجعه به 
متــون اصلی این جامعه‌شناســان تراز اول برای 
مخاطــب وجود ندارد می‌تواند به کتاب »زندگی 
و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی« مراجعه کند و 
این نســبت را در میان ایشان بازجوید. در کشور 
مــا با مــرور تاريخچه مختصــری از نحوه ورود 
»جامعه‌شناســی« به ایران و نحوه بالیدن آنچه 
در نهاد علم و دانشــگاه و چــه بیرون از آن این 
نتیجه کلی مســتفاد می‌شــود که این رشته در 
ایران منقطع از ریشه‌های فلسفی خود در ایران 
ما پا گرفته اســت و لذا برای ارتقای قوت و رفع 
سستی آن بی شک کسانی که به جامعه شناسی 
و اهمیت آن برای جامعه ما اذعان دارند بایستی 
از نو پیوندی میان فلسفه با جامعه‌شناسی ایران 

برقرار کنند. 
و ایــن ممکن نخواهد بود مگر با شــناخت تبار 
فلســفی جامعه‌شناســی و نیز ایجاد گفتگوهای 
علمی و میان رشته‌ای میان اهالی علوم اجتماعی 
و فلسفه کشور و البته نگریستن به مسائل عدیده 
جامعه از منظر و مرئای فلسفه و جامعه‌شناسی!

این مهم از عهده دپارتمان های مسکوت فلسفه 
اعم از فلســفه به اصطلاح اسلامی و ... برنمی‌آید 
و البته از عهده برخی جامعه‌شناســان که خود 
را در محدوده تنگــی از قرائتی مجعول از نگره 
های کمی‌گرایانه و بــه اصطلاح تجربی محصور 
کرده‌اند؛ لذا می‌طلبد نسل جدید جامعه‌شناسان 

ایرانی به این مهم همت بگمارند. 
جامعه شناســان ایرانی را اگر مســامحتا در سه 
دسته پیشکســوتان؛ نســل اولی و نسل دومی 
تقســیم کنیم؛ پیشکســوتان را عموما بایستی 
متعلق به نســل موسسین و آبای علوم اجتماعی 
ایران و مشتمل بر پایه‌گذاران این رشته پیش از 
وقوع انقلاب بدانیم که عموما تحصیلکرده خارج 
و در مقام معرفی کنندگان این رشــته به ایران 

بودند. 
دســته ای که به جهت صبغه اساســا غربی این 
رشته شــاید بتوان گفت روایت‌های اروپامدارانه 
)یوروسنتریک( در آن غالب است اما مع الاسف 
در این روایت ریشه‌های فلسفی جامعه‌شناسی به 

هیج وجه مورد امعان نظر قرار نمی‌گیرد.
نسل اول را عموما جامعه‌شناسانی شامل می‌شود 
که بعــد از وقوع انقلاب بالیده انــد و در داخل 
تحصیل کرده انــد اما مع الوصف با اتخاذ فیگور 
روشــنفکرانه و با تاکید بر خردگرایی روشنگرانه 
نقش خود را در حاشــیه تعــارض دولت-ملت 
تعریــف کرده‌انــد و کمتر به ضــرورت توجه به 
توسعه نیافتگی تاریخی ما و تقویت تومان دولت 
و ملــت و فائق آمدن به شــکاف‌ها پــی برده و 
کوشیده‌اند. شاید بتوان فقدان عقلانیت تاریخی 
و خودآگاهــی تاریخی-وجــودی را وصف غالب 

ایشان قلمداد کرد.
البته بودنــد معدود متفکرانی که بــا التفات به 
عناصر ملی، بومــی و فرهنگی خویش به دنبال 
فهم پدیدارهــای اجتماعی و فرماســیون های 
اجتماعــی جامعه ایرانــی بودند کــه برخی از 
چهره‌های گفتمان انقلاب را می‌توان از آن جمله 

تلقی کرد.
و اما نسل دوم جامعه‌شناسان که تاکید نگارنده 
در اين جســتار بر این نسل اســت و می‌کوشد 
خود نیز در ذیل آن قرار گیرد جامعه‌شناســانی 
هستند که نگاهشان معطوف به آینده ایران است 
و به چالش‌های پیش رو می‌اندیشــند به دور از 
سیاســت زدگی و ايدئولوژيک اندیشــی به تبار 
افراط  از  التفات می‌ورزند  فلسفی جامعه‌شناسی 
و تفریــط ها پرهیز می‌کنند کــم تعداد ولی پر 
انگیزه اند این فئه قلیل قائل به گفتگو و حمایت 

توأمان از دولت و ملت هســتند؛ به شکاف‌های 
اجتماعی اعم از شکاف قومی، مذهبی، جنسیتی 
و ... و نیز شــکاف میان نوگرایان و سنت‌گرایان 
و شــکاف ملت-دولت دامن می‌زنند، به ضرورت 
توســعه و تعالی ایران ذیل یک گفتمان وحدت 
بخــش تــذکار می‌دهند، دموکراســی و جامعه 
مدنی را بی توجه به فرماســیون های اجتماعی 
متضمن آن طلب نمی‌کننــد اولویت را به فائق 
آمدن به مسئله توسعه نیافتگی تاریخی می‌دهند 
و ریشه مشکلات و بحران‌های جامعه را صرفا به 
نگاه‌های سیاســی و جناحی تقلیل نمی‌دهند و 
بنابراین به فروپاشی ساختارها دعوت نمی‌کنند 
و حرکت و تحول تدریجی را نسخه فلاح و صلاح 
این کشــور می‌دانند. نگارنده نیز در کتابی تحت 
عنوان »گفتمان وفاق« به نشــان دادن خشونت 
ذاتی دولت های شــبه مدرن در شرایط توسعه 
نیافتگی همت گمارده است و در تلاشی تئوریک 
بــه دنبال تمهیــد گفتمان وفاق بــه مثابه یک 
نظريه اجتماعی بوده اســت تــا بتوان با غلبه به 
شــکاف‌های اجتماعی ذیل یک نظریه اجتماعی 
که به تکثر و تنوع گشــوده اســت و دیگری را 
به رسمیت می‌شناسد محیط امنی برای توسعه 
کشــور و ارتقای نهاد علم و آموزش و توســعه 
دانشــگاه ایرانی مســئله محور فراهم سازد. هم 
چنان بر آن هســتم که گام دوم انقلاب با وفاق 
ممکن خواهد شد. امروز با وجود انواع فشارهای 
اقتصادی بر روی پیکــره اجتماعی وفاق داخلی 
در برابــر نظام ســلطه معقول تریــن راه برای 
پیشرفت ایران است. ایده »وفاق«، در حد حرف 
و ســخن مدافعانی نیز دارد، اما مع الوصف، این 
یاران و یاوران، کمتر در ارتقا ســطح گفتمانی و 
در ساحت نظریه پردازی و گفتمان سازی همت 
گماشته اند، بنابراین ضمن دعوت ایشان به تامل 
در فرازهــای »گفتمان وفاق« بــه مثابه ی یک 
نظریه ی اجتماعی، که سال ۱۴۰۰ و به تصنیف 
همین قلم، از انتشارات »نقد فرهنگ« به عموم 
مخاطبین عرضه شــده اســت، در این جســتار 
کوتاه، به همــه مخالفان مقدر ایده وفاق به نحو 

مجمل اشارت خواهد رفت:
1- عوام اندیشــان، توده ها و معتقدان متعصب 

)common sence (عقل متعارف
2- شــیفتگان عقلانیت جدید، روشنفکر نماها و 

غرب زده ها )به معنای فلسفی کلمه(
3- قشــری اندیشــان و تندروهــا، بنیادگرایان 
و اعتقادی اندیشــان )گذشته پرســتانی که به 
ضرورت احیای ســنت به معنــای واقعی کلمه 

نمی‌اندیشند(
۴-ملــی گرایان افراطــی و  ایدئولوژیک )که در 
صورت بندی نظریات خویش مع الاسف تکثرات 

زبانی، قومی و فرهنگی را نادیده می‌انگارند(
لازم است ایده محوری هر یک از این رویکردهای 
تقلیــل گرایانــه را احصــا کنیم تــا علی رغم 
امتناعات، در خصوص امکانات دعوت از ایشــان 
جهت پیوســتن به ایده وفاق به نحو تحلیلی تر 
بپردازیــم، گروه اول زندگی و رفع نیازهای اولیه 
و حل معضل معیشــت را اصــل می‌پندارند که 
می‌توان با ایشــان در این خصوص توافق داشت، 
گروه دوم زیست جهان جدید را به رسمیت می 
شناســند و گروه دوم توجه به سنت تاریخی را 
اصل می شمارند که در این موارد هم میت۵وان 
بــا این دو جریان با ارائــه ی پاره ای ملاحظات 
به وفاق رسید، دســته ی بعدی به ایران بزرگ 
فرهنگی می اندیشــند که اگــر حاضر به قبول 
کثرات باشند می توان با ایشان نیز همدلی کرد.

باید امیدوار باشــیم که در صورت نضج گرفتن 
گفتمان وفاق، می توانیم همه را زیر چتر منافع 
ملی کشــور جمع آوریم کــه در آن صورت تنها 
دشــمن واقعی ایده ی وفاق، فلســفه ســتیزان 
سیاســت‌زده و تندروان قشــری اندیش طرفین 
تقابلات خواهد بود که دانسته نادانسته در کنار 
ســلطه جویان نظام جهانی بــه مخالفت با ایده 

وفاق برای ایران همت گماشته اند.

   محمدحسن علایی  
   جامعه‌شناس 

چاپ ســوم »آواره دره یمگان« به تازگی 
از سوی نشــر معین منتشر و در دسترس 
علاقــه منــدان قــرار گرفــت.»آواره دره 
یمگان«، رمانی درباره زندگی ناصر خسرو 
اســت که محمدرضا توکلی صابری نوشته 
اســت. او که پیش از این نیز آثاری درباره 
این پیر دره یمگان منتشر کرده است، این 
بار تلاش دارد تا با زبانی داستانی مخاطب 
خود را با سرگذشــت زندگی یکی از هفت 
شــاعر بزرگ ادب پارسی آشنا کند. کتاب 
به شــیوه نثر بیهقی نوشــته شــده است 
کــه فضای زمانــه را بهتر بــه تصویر می 
کشــد.توکلی صابری که پیش از این آثار 
ناصرخســرو را تصحیح کرده و کتاب‌های 
تحقیقاتــی متعددی در باره ناصرخســرو 
منتشر کرده است نامش با پیر دره یمگان 
گره خورده اســت، این بــار تلاش کرده تا 
با زبانی داســتانی و جذاب، مخاطب امروز 
را بــا زندگی و زمانه یکی از تأثیرگذارترین 
شاعران ادب فارسی آشنا کند؛ شاعری که 
به گفته علامه قزوینی یکی از هفت شــاعر 
بزرگ ادب پارسی است.ناصرخسرو حکیم، 
فیلسوف، شاعر، ریاضیدان و جهانگرد ایرانی 
یکی از برجســته‌ترین شخصیت‌های ادبی، 
فلسفی و دینی ایران در قرن پنجم هجری 
است. وی در سن چهل و دو سالگی در اثر 
رویارویی مسیر زندگی‌اش به تمامی عوض 
شــد و اورا که به شــرابخواری و لذتجویی 
در دربار شــاهان شــهرت داشت دگرگون 
کرد و پای در سفر هفت ساله گذاشت.این 
اثر روایت کاملی از سرگذشــت این حکیم 

فرزانه اســت. محمدرضا توکلی صابری در 
این باره می‌گوید؛ »این رمانی است درباره 
ناصرخســرو قبادیانی و مــن تلاش کردم 
چهــره او را آن‌چنان که از خواندن آثارش 
شناختم به خوانندگان کتاب معرفی کنم. 
به نظرم فرق این رمان با رمان‌های دیگری 
که درباره ناصر خســرو نوشــته شده، دو 
مولفه اســت؛ یکی عنصر خیال چون من 
صحنه‌های زیادی را بر اســاس شخصیت 
ناصرخســرو خلق کرده‌ام. دیگر اینکه زبان 
مکالمات شــخصیت‌ها ماننــد زمان خود 
ناصرخسرو است. به نظرم این کار در نشان 
دادن شــخصیت‌ها بسیار موثرتر است.«در 
معرفــی ایــن کتاب آمــده اســت: ناصر 
خسرو حکیم، فیلســوف، شاعر، ریاضیدان 
و جهانگــرد ایرانی یکی از برجســته‌ترین 
شــخصیت‌های ادبی، فلسفی و دینی ایران 
در قرن پنجم هجری اســت. در ٤٢سالگی 
در اثر رویایی مســیر زندگی‌اش به تمامی 
عوض شــد و او را که دبیری شــرابخوار و 
لذتجو در دربار شاهان بود، دیگرگون کرد 
و پا در ســفری هفت‌ساله گذاشت. پس از 
ســفر او یک مبارز اجتماعی پرشور شد که 
به مخالفت با مقامات دینی و سیاسی زمان 
خود پرداخت.این عزم راســخ در مبارزه با 
فســاد دینی و سیاسی دشمنان فراوانی را 
بــرای او به بار آورد و به جانش ســوءقصد 
شــد که باعث شد از بلخ فرار کند و به دره 
یمگان در کوهســتان‌های بدخشــان پناه 
ببرد. اما او از پای ننشســت و از همانجا با 
نوشتن و سرودن به مبارزه ادامه داد. در این 

کتاب سرگذشت پرماجرای او را می‌خوانید 
و با چهره یگانه او آشنا می‌شوید.محمدرضا 
توکلی صابری می‌گوید: نوشتن رمان »آواره 
دره یمگان« بســیار آسان بود، چراکه همه 
صحنه‌ها در ذهنم پیشاپیش وجود داشت، 
زیــرا بارها حضور او حس کرده بودم و با او 
مکالمات فراوان داشــتم، اگرچه در دنیای 
خیــال. ادبیات زبانی داســتان به گونه‌ای 
است که شــاید بتوان گفت کتاب در زمان 
شخصیت اصلی که همان ناصرخسرو باشد 
نوشته شده است.قالب اثر داستانی است و 
چون مبتنی بر حقایق زندگی ناصرخســرو 
است، نویسنده بر اساس منابعی که درباره 
ناصر خسرو قبادیانی نوشته شده بود خط 

داستانی خود را تنظیم کرده است.«

»آواره دره یمگان«
سرگذشت پرماجرای ناصرخسرو و پناه بردن به دره یمگان در کوهستان‌های بدخشان

امانوئل بریلاکیس را در در کنگره‌های قلب 
همگان مانوس صدا می کنند؛ از دوستان 
و همکارانــش تا ما شــرکت‌کنندگان که 
فرصت طرح ســؤالی پــس از ارائه‌هایش 
پیدا می‌کنیم. این بار امّا در شــهر زیبای 
نیس در جنوب فرانســه، من هم ازجمله 
سخنرانان بودم و جمعمان جمع. از حدود 
پانصدنفری کــه در دنیا به دنبال کارهای 
پیچیــده قلبی رفتــه انــد و در اصطلاح 
CTO کار هســتند. بعدازظهر اوّلین روز 
کنگره بود و همگی به ضیافتی در انتهای 
Cote d› Azur، کمی آنطرف‌تر از هتل 
نگرســکو معروف که احمدشاه قاجار هم 
چند صباحی در ســفر آخرینش مقیمش 
بــوده، در مکانی که قلعه‌ای قدیمی جهت 
بوده است دعوت  اســتحفاظات شــهری 
داشــتیم. کاســل )Castle( در انتهــای 
بیســت و اندی پله باریک قرون وسطایی 
رو به پایین از قدمگاه ســاحلی و در کنار 
زیبایــی آرام مدیترانــه، چترهــای رنگی 
خودش را بر بالای ســرمان گسترده بود و 
نگهبان ورودی با اســکن کردن بج آویزان 
از گردن من دو کارت نوشــیدنی ویژه بار 
ســاحلی تقدیم کــرد و نگاهی تحســین 
برانگیز که حتماً لایقــش بودی. دوکارته 
بودم چون انتظار داشــتند همراهی داشته 
باشــم بی‌خبــر از قوّت پاســپورت ایرانی 
که ما را تبدیل به مســافران جدامانده از 
همسر کرده اســت. همین‌طور که چشمم 
در امتداد تخته چوب یکدســتی که رگه 
های طبیعی‌اش نشان می‌داد زمانی ساقه 
درخــت تنومندی بــوده و امــروز پایگاه 
شادخواران شده است دور میگشت، مردی 
خوشپوش با هیکلی تراشیده که سنگینی 
سرش انحنایی خفیف در گردنش انداخته 
بود در نظرگاهم نشســت. پوســت سبزه 
آفتاب‌سوختگی صبح  قرمزی  نشــان  اش 
ساحل را همراه داشت و پیرهن سفید یقه 
بازش در کنتراســت عمیقی با این حالت 

پوست بود. چشــم‌هایش که در زیر سایه 
بان پیشانی برجســته و ابروان پر پشت از 
عمــق هزاره‌ها نگاهت می کرد، در صورت 
استخوانی و خوشتراشش جلوه‌ای تاریخی 
داشت. انگار ژن های باستانی یونانی بودند 
که چنین هیبتی را در قرن ۲۱ به نمایش 
درآورده‌اند و مانوس بریلاکیس را متواضعانه 
به انتظار نوشــیدنی اش نشانده اند. سرخی 
غروب کم کمک پرده‌ای حریر بر سر کاسل 
می‌کشــید و همهمه کبوتران با آهنگی که 
خواننده سیاه‌پوســت از Prince شروع به 
خواندن کــرد )When doves cry( در 
هماهنگی کامل بود. با زنگ گیتار الکتریک 
باند موسیقی در صندلی کنارش جا افتادم 
و خواســتم بگم با آهنگی از Prince اهل 
مینیاپولیس نشستم کنار مانوس بریلاکیس 
از مینیاپولیس که خودش پیشدستی کرد 
و گفت: »عملی که برای بیمارت کردی در 
ارائه امروزت بی‌نظیر بود. این همه جسارت 

از کجا آمده؟«
شــیراز ما را خــوب می‌شــناخت و بهار 
نارنج برایش غریبــه نبود و البته چیزهای 
دیگرش. همین‌طور که صحبت و صورتمان 
گل می‌انداخت به او گفتم این جسارت از 
تو به من رســیده است. آخر چندین سال 
است که دکتر بریلاکیس معروف ویدئوی 
کامل اعمال ســخت و پیچیــده‌اش را با 
ضمیمه‌ای از توضیحــات مفصّل در کانال 
یوتیوبــش می‌گــذارد که خــود بهترین 
مربیّ و اســتاد هر پزشــکی است که در 
ایــن حیطــه کار می‌کند. عقلای رشــته 
مــا می‌دانند که انتقــال تجربیاتی چنین 
گرانقــدر در کنار کتــاب معظّمی که در 
بهترین روش‌ها و شــیوه‌های نوین انجام 
کار نوشــته اســت چه منابع الهام‌بخشی 
برای ما محسوب می‌شود. همین‌که گفتم 
دنبال کننــده منظّم موارد و توصیه‌هایش 
هستم ســری به خضوع تکان و گفت: »از 
تــو اســتدعا دارم هر ایراد و اشــکالی در 
کار من دیده‌ای شــحصاً به خودم منتقل 
کنی تا اصلاح کنم و این درخواســت یک 
دوست از دیگریســت.« من همان‌طور که 
عرق شــرمی را که از ایــن بزرگواری او بر 
پیشانی ام نشســته بود، پاک می‌کردم با 

لکنت زبان وارد در تعارفات ایرانی شــدم 
که من کمترین را چه به اصلاح بریلاکیس 
بزرگ که کارتی از جیبش بیرون کشید و 
شماره تلفن همراهش را رویش نوشت در 
جیب پیرهنم گذاشــت: »احسان نکند بی 

نصیبم بگذاری.«
در بیمارســتان مــا رســم بســیار خوبی 
برقرار اســت که اگر بیماری فوت شــود و 
در نظــر کمیته مرگ و میر شــبهه ای بر 
خطا یا کاســتی به مجموعــه درمان وارد 
بیمارســتان متخصصان  رئیــس  باشــد، 
و دســت‌اندرکاران درمــان بیمــار را در 
جلســه‌ای دعــوت می‌کند تا بــه جهت 
اصلاح امور پزشــکی و پرستاری دست به  
تمهیداتــی بزنند. از قضــا در مواردی که 
در رشــته بنده اتفاق می‌افتد مرا به‌عنوان 
کارشناس فرامی‌خوانند. پنجشنبه ای بود 
۷صبح و یکی از همان جلســات. موضوع 
درگذشت بیماری پس از تعبیه استنت در 
رگ قلب توسط یکی از همکاران با سابقه. 
بحث از کلیّات به جزئیات رفت و ســرآخر 
نظر من را خواســتند که بر پایه مطالعات 
و دستورالعمل‌های علمی توضیحاتی دادم 
تا رســیدم به واقعه‌ای که مرگ بیمار را به 
دنبال داشت. ناگهان همکار ما برآشفت و 
بغرّید و بجوشــید که شما که هستید که 

می‌خواهید کار مرا ارزیابی کنید؟
من آنم که در شیوه طعن و ضرب

به رستم درآموزم آداب حرب
باید بگویم که زنــگ نعره‌هایش هنوز در 
گوشــم صدا می‌کند امّا ایــن کجا و زنگ 
گیتار Prince کجا که مرا به همصحبتی 
مانــوس بریلاکیس کشــاند. از آن مانوس 
تا این کابوس یک ماه بیشــتر نگذشــته 
اســت؛ و یک بیمار که دیگر حیات ندارد 
چون درمانی را کــه در زمان بحران لازم 
داشــت نگرفت، و یک همکار که نتوانست 
یاد بگیرد چه باید می‌کرد تا بیمار دیگری 
به کام مرگ نرود چون صدای نعره‌هایش 

نمی‌گذاشت بشنود.
تواضع سر رفعت افرازدت

تکبر به خاک اندر اندازدت
گمان کی برد مردم هوشمند

که در سرگرانی است قدر بلند؟

از مانوس تا کابوس

    احسان بهرامعلی  
   پزشک متخصص قلب

کتاب

یادداشت

ناسا هنوز شرکت طراحی‌کننده ماه‌نورد 
»آرتمیس« را انتخاب نکرده است

محدودیت بودجه موجب شده است که ناسا هنوز یک 
تصمیم قطعی را درباره شــرکت مــورد نظر خود برای 
طراحی‌ ماه‌نورد ماموریت »آرتمیس« اعلام نکند.ناســا 
پس از اعلام شکست در ساخت ماه‌نورد »وایپر« به دلیل 
کمبود بودجه گفت که هنــوز برنامه‌های خود را برای 
انتخاب تنها یک شرکت به منظور توسعه ماه‌نورد ماموریت 
»آرتمیس« بررسی نکرده است.به نقل از اسپیس نیوز، 
ناســا در ماه آوریل اعلام کرد که قراردادهایی را به سه 
شرکت »اینتوئتیو مشینز« »لونار اوتپست«)Lunar ( و 
»ونتوری استرولب«برای فاز اول قرارداد خدمات »وسیله 
نقلیه قمری«)LTV( اعطا کرده است. این قراردادهای 
یک‌ســاله که کار کردن روی آنها به طور رسمی در ماه 
مه آغاز شد، به شــرکت‌ها امکان می‌دهند تا طرح‌های 
خود را بــرای ماه‌نوردهایی ارائه دهند که فضانوردان در 
ماموریت‌های بعدی آرتمیس از آنها استفاده خواهند کرد.

ناســا گفت که یکی از شرکت‌ها را برای ساخت ماه‌نورد 
خود انتخاب خواهد کرد و پس از آن، آژانس عملا ماه‌نورد 
را تحت یک قرارداد خدمات اجاره خواهد کرد. همچنین، 
شرکت ســازنده می‌تواند ماه‌نورد را در زمانی که ناسا از 
آن اســتفاده نمی‌کند، به مشتریان دیگر اجاره دهد.این 
روش با سایر قراردادهای خدماتی که ناسا برای عملیات‌ 
آرتمیس و ایستگاه فضایی بین‌المللی استفاده می‌کند، 
از فرودگرهای سرنشــین‌دار ماه گرفته تا محموله‌های 
ایســتگاه فضایی و مأموریت‌های سرنشــین‌دار به آن 
متفاوت است. در این قراردادها، ناسا خدمات را از حداقل 
دو ارائه‌دهنده خریداری می‌کند. استدلال ناسا این است 
که با این کار تضمین می‌کند قابلیت‌های کلیدی حتی در 
صورت تزلزل یک ارائه‌دهنده، از سوی ارائه‌دهنده دیگری 
در دســترس باشند.مقامات ناسا در آن زمان گفتند که 
بودجــه محدود، آژانــس را از انتخاب شــرکت دوم باز 
می‌دارد. »کریس هنسن«معاون مدیر برنامه پیاده‌روی 
فضایی ناسا گفت: ما تا جایی که می‌توانیم، رقابت را در 
این زمینه حفظ می‌کنیم. روش ناســا در برنامه وسیله 
نقلیه قمری به ما اطمینان بیشتری می‌دهد که ‌بتوانیم 
بودجه‌ در نظر گرفته‌شــده برای انجام مأموریت خود را 
حفظ کنیم.رویکرد ناسا برای فراهم کردن قابلیت‌های 
مورد نیاز وسیله نقلیه قمری بررسی شده است. شرکت 
»کالینز ارواسپیس« روز ۲۵ژوئن اعلام کرد که دیگر به 
کار کردن روی وظیفه تعیین‌شده در سال ۲۰۲۲ برای 
توسعه یک لباس فضایی جدید مخصوص ایستگاه فضایی 
بین‌الملی ادامه نخواهد داد. این لباس‌ها طبق یک قرارداد 
خدماتی باید در اختیار ناســا قرار بگیرند.کالینز یکی از 
دو شرکتی بود که برای این برنامه انتخاب شد. شرکت 
دوم »آکسیوم اســپیس«بود که ناسا وظیفه‌ای را برای 
طراحی لباس مخصوص پیاده‌روی فضانوردان آرتمیس 
روی ماه به آن محول کرد. هر دو شــرکت، یک دستور 
کار دریافت کردند مبنی بر این که آکســیوم اســپیس 
بتواند لباس خود را با شرایط ایستگاه فضایی بین‌المللی 
و کالینز لباس خود را با شــرایط ماه تطبیق دهد.»ونسا 
وایچ« مدیر »مرکز فضایی جانسون« ناسا روز ۳۰ژوئیه در 
یک نشست خبری گفت: آکسیوم اسپیس به کار کردن 
روی لباس مخصوص ریزگرانش برای زمانی که کالینز 
شکســت بخورد، ادامه خواهد داد. وایچ خاطرنشان کرد 
که ناسا به دنبال راه‌هایی برای حفظ رقابت در برنامه خود 
اســت. وی افزود: ما می‌خواهیم مطمئن شویم که یک 
رقابت داریم. ما می‌خواهیم همچنان بتوانیم یک نسخه 
پشتیبان داشته باشیم. این می‌تواند شامل انتخاب یک 
ارائه‌دهنده جدید یا انجام دادن فعالیت‌های داخلی برای 
کاهش خطر در صورت بروز مشکلات فنی در آکسیوم 
اسپیس باشد.اگرچه ناســا به تضمین رقابت در برنامه 
لباس فضایی تعهــد دارد اما تجربه کالینز، موضع آن را 
درباره قرارداد خدمات وســیله نقلیه زمین قمری تغییر 
نداده است.»استیو موندی« مدیر پروژه وسیله نقلیه زمین 
قمری در ناسا روز ۳۱ژوئیه طی یک میزگرد پیرامون این 
برنامه گفت: بودجه مانع حمایت آژانس برای بیش از یک 
شرکت می‌شود. من دوســت دارم بیش از یک شرکت 
وجود داشته باشد. محدودیت‌های بودجه ممکن است ما 

را مجبور کنند تا فقط یک شرکت داشته باشیم.

 فناوری

داستانک

دریچه

یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود
کاو را به سر کشته هجران گذری بود

آن دوست که ما را به ارادت نظری هست
با او مگر او را به عنایت نظری بود

من بعد حکایت نکنم تلخی هجران
کان میوه که از صبر برآمد شکری بود

جزئیات سعدی

 مامانم خونه بابابزرگم اینا بود، بابام می‌خواست 
صبحونــه بخــوره ازم پرســید نمی‌دونی عســل 
کجاست؟گفتم عسلت رفته خونه‌ی بابابزرگم،بابام 
صد تومن گذاشت تو جیبم و گفت این مکالمه که 
داشتیم رو برا مامانت تعریف کن فقط شخصیت‌ها 
رو اینجوری بچین که تو دنبال عسل می‌گشتی و 

من جوابتو دادم.)خلافکار(
  امروز یک ســاعت تمام وقت گذاشتم تا عابر 
بانک یه پیرمرد ۸۰ساله که نه موبایل داشت و نه 
کارت ملی و نــه امضا و … رو فعال کنم و بهش 
تحویل بدم!همه همــکارا می‌گفتن بیکاری؟ کلی 
کار عقب افتاده داشــتم ولی مــن اون پیرمرد رو 

آینده خودم می‌دیدم.)حآمی(
 نمی‌دونم چرا تا جایی که دیدم ایرانی جماعت 
با کمک گرفتن مشکل داره. هممون بای دیفالت 
احساس مزاحم بودن می‌کنیم. خجالت می‌کشیم 
کمــک بگیریــم. همــه ترجیح میدن با ســیلی 
صورتشونو سرخ نگه دارن ولی به کسی از دردشون 

چیزی نگن. از جمله خودم! چرا واقعا؟!)قصه‌گو(
 ‏تو خیابون یه دختره سگشو بغل کرده بود من 
از پشت سگه رو دیدم واسش شکلک درآوردم یهو 
سگه هاپ هاپ کرد،دختره بهش گفت آروم باش 
مامان عمو یه اشتباهی کرد تو که باشعور تر از این 

)Alim(.حرفایی
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